
 درسنامه حفظ حکمتهای نهج البلاغه

 ردیف حکمت ترجمه موضوع
قيمت و ارزش هر كس به اندازه كارى است  سفری به اعماق خویشتن

 .كه مى تواند آن را به خوبى انجام دهد

18/قِيمَةُ كُلِّ امرْئٍِ ماَ يُحْسِنهُُ   1 

 ىا قطعه به شويد، شگفت در انسان اين از رمز و راز وجود انسان

 ىم سخن گوشتى پاره به و بيند مى پيه

 زا و شنود مى استخوانى تكه به و گويد

 .كشد مى نفس شكافى

اعْجَبُوا لهَِذاَ الْإِنْسَان؛ِ يَنْظرُُ 

بِشَحْمٍ، وَ يتَكََلَّمُ بلَِحْمٍ، وَ 

يَسْمَعُ بِعظَْمٍ، وَ يَتنَفََّسُ منِْ 

81/خَرمٍْ  

2 

ها آن است كه تنها بر ترين دانش ارزشبى های دانشدروازه

ا هترين دانش و پرارزش زبان متوقف شود

آن است كه در اعضا و اركان بدن آشكار 

 شود.

أَوضَْعُ العْلِْمِ ماَ وُقِفَ علَىَ 

اللِّسَانِ، وَ أرَفَْعُهُ مَا ظَهَرَ فيِ 

 21/الْجَوَارحِِ وَ الأَْرْكَانِ 

3 

زبان عاقل پشت قلب او قرار دارد در حالى  نور و تاریکی در مسیر آگاهی

 !پشت زبان اوستكه قلب احمق 

لِسَانُ الْعَاقلِِ وَرَاءَ قَلْبِهِ، وَ قلَبُْ 

 04/الْأَحْمقَِ وَرَاءَ لِسَانِهِ

4 

حلم همچون يك قوم و قبيله است )در  حلم و خویشتنداری

 .يارى كردن انسان در مقابل سفيهان(

 081/ الْحِلْمُ عَشيِرَةٌ

 

5 

 084/التُّقىَ، رَئيِسُ الْأَخلْاَقِ .پسنديده استپرهيزكارى، رئيس صفات  کنترل نفس در مسیر کمال

 

6 

خودپسندىِ انسان يكى از حسودان عقل  های نفسخودشیفتگی و دام

 .اوست

عُجبُْ الْمرَءِْ بِنَفْسهِِ، أحَدَُ حسَُّادِ 

 181/عَقْلِهِ
7 

انسان را با تكبر چه كار؟ در آغاز، نطفه بى  خودسازی و ارتقاء نفس

سرانجام مردارى )گنديده( ارزشى بود و 

است. نمى تواند خود را روزى دهد و نه 

 .مرگ را از خود دور سازد

مَا لِابْنِ آدمََ وَ الفْخَرْ؟ِ! أَوَّلُهُ نُطْفةٌَ 

وَ آخِرهُُ جِيفةٌَ، وَ لاَ يرَْزقُُ نفَْسَهُ وَ 

 050/لَا يدَفَْعُ حتَفَْهُ

8 

افسرده ها ملول و ها همچون بدناين قلب گشمده مومن

ها لطائف مى شوند براى رفع ملالت آن

 .حكمت آميز را انتخاب كنيد

إِنَّ هَذِهِ القْلُوُبَ تَملَُّ كَمَا تمَلَُّ 

الْأَبْدَانُ، فَابْتغَوُا لَهاَ 

 28/طَرَائِفَ]الْحِكْمَةِ[ الْحِكَمِ

 

9 

 پالایش روح

 

در شگفتم از كسى كه نوميد مى شود در 

 .حالى كه استغفار با اوست

عَجِبتُْ لمِنَْ يقَنْطَُ، وَ مَعهَُ 

 18/الِاسْتِغْفاَرُ
11 

 ،كسى كه صبر و شكيبايى او را نجات ندهد  استقامت در مسیر زندگی

 .بى تابى او را از پاى در مى آورد

مَنْ لَمْ ينُجِْهِ الصَّبْرُ، أهَْلَكهَُ 

 812/الْجَزعَُ 
11 
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های های زندگی از تجربهدرس

 کوچک

كم حيا مكن، زيرا محروم كردن، از بخشش  

 .از آن هم كمتر است

لَا تسَتْحَِ منِْ إِعْطاَءِ الْقلَيِلِ، فَإنَِّ 

 78/الْحِرْماَنَ أقََلُّ مِنهُْ 

 

12 

ها( فرا مى آنكس كه مردم را )به نيكى عبور از شعار تا تحقق باورها

خواند؛ ولى خود به آن عمل نمى كند مانند 

كمان بدون زه مى كماندارى است كه با 

 .خواهد تيراندازى كند

الدَّاعيِ بِلاَ عمَلٍَ، كَالرَّاميِ بلِاَ 

 338وَتَرٍ/

 

13 

 شکاف میان نیت و عمل

 

براى اصلاح خويشتن همين بس كه از آنچه 

 .براى ديگران نمى پسندى اجتناب ورزى

 

كَفَاكَ أَدَباً لنِفَْسكَِ، اجْتِناَبُ ماَ 

 081/تَكْرَههُُ مِنْ غيَْرِكَ

 

14 

تلخى دنيا شيرينى آخرت است و شيرينى  بینی در سپهر هستیواقع

 .دنيا تلخى آخرت

 

 حَلَاوَةُالْآخِرةَِ؛وَ مَرَارَةُالدُّنْيَا،

 158حَلَاوَةُالدُّنْياَ،مَرَارَةُالْآخِرةَِ/

15 

آيا آزادمردى پيدا نمى شود كه اين ته مانده  آسایش دو گیتی

بدانيد وجود شما  غذا را به اهلش واگذارد؟

بهايى جز بهشت ندارد آن را به چيزى جز 

 .بهشت نفروشيد

أَلاَ حرٌُّ يدَعَُ هذَِهِ اللُّمَاظةََ لأِهَْلِهَا؟ 

إنَِّهُ ليَسَْ لِأَنفْسُِكُمْ ثمَنٌَ إِلَّا 

 057/الْجَنَّةَ، فلَاَ تَبِيعوُهاَ إلَِّا بهِاَ

16 

 پیشوایان راه بلد

 

طاعت خود را غنيمت  ،خداوند سبحان

زيركان قرار داده هنگامى كه افراد ناتوان )و 

 .كنندهوسباز( كوتاهى مى

إِنَّ اللَّهَ سُبحْاَنَهُ جَعلََ الطَّاعةََ 

غَنِيمَةَ الْأكَيْاَسِ، عنِْدَ تفَرْيِطِ 

 338/الْعَجَزَةِ

17 

 قدردانی آگاهانه از نعمات الهی

 

روى ها به شما هنگامى كه مقدمات نعمت

آورد ادامه آن را به واسطه كمى شكرگذارى 

 .از خود دور نسازيد

 

إِذَا وَصَلتَْ إِلَيْكمُْ أَطْرَافُ النِّعَمِ،  

فَلَا تنُفَِّرُوا أقَْصَاهاَ بِقِلَّةِ 

 83/الشُّكْرِ

18 

آنكس كه به شدت به بلا مبتلاست از كسى  گفتگوی صمیمانه با خالق هستی

ز لحظه ايمن ا كه مبتلا نيست ولى در هيچ

 .تر به دعا نيستبلا نمى باشد، محتاج

مَا الْمُبتْلَىَ الَّذيِ قدَِ اشْتدََّ بِهِ 

الْبَلَاءُ، بِأحَوَْجَ إلِىَ الدُّعاَءِ ]منَِ 

[ الَّذيِ لَا يَأْمنَُ الْمُعَافىَ

 341/الْبَلَاء

19 

 تا وارستگی رهایی از وابستگی

 

ايى مخفى داشتن پارس ،برترين نوع پارسايى 

 .است

 21 11/أفَْضلَُ الزُّهدِْ، إخِْفاَءُ الزُّهدِْ

 اي شيرين است، سرانجامى كس هر براى  برنامه ریزی برای فردائی بهتر

 .تلخ
لِكُلِّ امْرئٍِ عَاقِبَةٌ، حلُْوَةٌ أوَْ 

 858/مُرَّةٌ

21 
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 .از دست دادن فرصت مايه غم و اندوه است های زندگیتسخیر فرصت

 

 881إِضَاعَةُ الْفرُصَْةِ، غصَُّةٌ/

 

22 

هنگامى كه عقل كامل گردد سخن كم مى  هنر کلام و تاثیر گذاری

 .شود

 

 88/إِذَا تمََّ العْقَْلُ، نَقصََ الكْلَامُ

 

23 

 خردجمعی

 

كسى كه )ترك مشورت كند و( استبداد به 

رأى داشته باشد هلاك مى شود و آن كس 

كند در عقل و  كه با مردان بزرگ مشورت

 .ها شريك مى شودخرد آن

مَنِ اسْتَبَدَّ برَِأْيهِِ هَلكََ، وَ منَْ 

شَاوَرَ الرِّجَالَ شَاركََهاَ فيِ 

 878/عُقُولهَِا

 

24 

 پیوندهای پایدار

 

عاجزترين مردم كسى است كه از به دست 

آوردن دوستان عاجز باشد و از او عاجزتر 

ورده آكسى است كه دوستانى را كه به دست 

 .از دست بدهد

أَعْجَزُ النَّاسِ منَْ عجَزََ عنَِ 

اكْتِسَابِ الْإِخْواَنِ، وَ أعَجَْزُ مِنهُْ 

 81/مَنْ ضَيَّعَ منَْ ظفَِرَ بهِِ منِْهُمْ

25 

 منشور روابط انسانی

 

بدترينِ برادران )دوستان( كسى است كه  

براى پذيرايى از او )ناچار باشى( خود را به 

 .زحمت افكنى

 082/شَرُّ الْإِخْواَنِ، مَنْ تكُُلِّفَ لَهُ

 

26 

سخاوتمند باش و در اين راه اسراف مكن و  تعادل پویا در زندگی متلاطم

در زندگى حساب گر باش و سخت گير 

 .مباش

كُنْ سمَحْاً وَ لاَ تكَنُْ مُبَذِّراً، وَ 

 33/كُنْ مقُدَِّراً وَ لاَ تَكنُْ مُقتَِّراً

27 

اجتماعی و شکوفایی هم افزایی 

 جمعی

آن گونه با مردم معاشرت كنيد كه اگر 

بميريد بر مرگ شما اشك بريزند و اگر زنده 

 .بمانيد به شما عشق ورزند

خَالِطُوا النَّاسَ مُخاَلطََةً إنِْ مِتُّمْ 

مَعَهَا بكَوَاْ عَليَكُْمْ، وَ إنِْ عِشْتمُْ 

 84/حَنُّوا إلَِيْكُمْ

28 

از دنيا همان قدر را بگير كه به سراغ تو مى  اثربخشیمهارت سازگاری و 

آيد و از آنچه از تو روى گردانده روى 

بگردان و اگر چنين نمى كنى لااقل در طلب 

 .دنيا به صورت معقول تلاش كن

خُذْ منَِ الدُّنْياَ ماَ أَتَاكَ، وَ تَولََّ 

عَمَّا توَلََّى عَنكْ؛َ فَإنِْ أَنتَْ لمَْ 

 323/فَأجَمْلِْ فيِ الطَّلبَِتَفْعلَْ، 

29 

اى فرزند آدم! هنگامى كه مى بينى   سقوط برای آغازی

هايش را پى درپى بر تو پروردگارت نعمت

مى فرستد در حالى كه تو معصيت او را مى 

كنى از او بترس )مبادا مجازات سنگينش در 

 .انتظار تو باشد(

يَا ابْنَ آدَمَ، إذَِا رأَيَتَْ رَبَّكَ 

سُبْحَانَهُ يُتَابِعُ عَلَيكَْ نِعَمَهُ وَ أَنتَْ 

 15/تَعْصِيهِ، فَاحذْرَْهُ

31 

را  عفو ،هنگامى كه بر دشمنت پيروز شدى هنر مدیریت تعارض

 .شكرانه اين پيروزى قرار ده

إِذَا قَدَرتَْ علَىَ عدَوُِّكَ، فَاجْعلَِ 

 88/.الْعَفوْعََنْهُ شكُرْاً للِقُْدْرةَِ عَلَيهِْ 

31 
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هاى كوچك را بزرگ كسى كه مصيبت های الهیآزمایش

شمارد خداوند او را به مصائب بزرگ مبتلا 

 .سازدمى

مَنْ عَظَّمَ صغِاَرَ المْصََائبِِ، ابْتَلَاهُ 

 001/اللَّهُ بِكِباَرِهاَ

 

32 

 موانع خردورزی

 

اين  مگر ،هيچ كس شوخى )نامناسبى( نكرد

 .كه مقدارى از عقل خود را فرو ريخت
مَا مَزَحَ امْرؤٌُ مَزْحَةً، إلَِّا مَجَّ منِْ 

 054/عَقْلهِِ مَجَّةً

 

33 

بخل، جامع تمام عيوب است و وسيله اى  زندانی در حصار مال

 .است كه انسان را به هر بدى اى مى كشاند

الْبُخلُْ جَامعٌِ لِمسَاَوِئِ العُْيوُبِ، وَ 

هوَُ زِمَامٌ يقُاَدُ بِهِ إلِىَ كلُِّ 

 381/سُوء

34 

گذاری معنوی و بازدهی سرمایه

 اجتماعی

 

 35 838/الرِّزْقَ باِلصَّدقََةِاسْتَنْزِلُوا .روزى را به وسيله صدقه فرود آوريد

 های زندگیصبر در طوفان

 

هركس همچون آزادگان شكيبا باشد )به اجر 

صابران خواهد رسيد( و گرنه همچون 

جاهلان، خود را به غفلت مى زند )و 

 .نصيب خواهد بود(بى

مَنْ صبَرََ صبَرَْ الْأحَرَْارِ، وَ إلَِّا سَلاَ 

 083/سُلُوَّ الأَْغمْاَر

 

36 

روز اجراى عدل بر ستمگر، سخت تر است  دادگری و عدالت

 .از روز ظلم كردن ستمگر بر مظلوم
يَومُْ الْعَدلِْ علَىَ الظَّالِمِ، أَشدَُّ منِْ 

 308/الْمَظلْوُمِيَومِْ الجْوَرِْ علَىَ 
37 

گاه دروغ به من  ام و هيچهرگز دروغ نگفته پیروی از امام علیه السلام

كه آنچه گفته نشده است )اشاره به اين

پيامبر به من فرموده است راست و درست 

ام و كسى بوده است( و هرگز گمراه نبوده

 .نيز به وسيله من گمراه نشده است

 لتُْضلََ  لاَ وَ كُذِّبتُْ مَا كَذَبتُْ وَ لاَ 

 815بِي/ ضلَُّ  لاَ وَ
38 

باز ماندگان شمشير، دوام و بقايشان فزون  مسیر رهائی از ظلم

 .تر و فرزندانشان بيشترند

بَقِيَّةُ السَّيفِْ ]أَنمْىَ[ أَبقْىَ عدَدَاً وَ 

 10/أكَْثَرُ ولَدَاً

39 

ان بندگ بدترين توشه براى آخرت ستم بر آینده دردناک ستمکاران

 )خدا( است.
بِئْسَ الزَّادُ إلِىَ المْعََادِ، العْدُوَْانُ 

 118عَلَى الْعِباَدِ/

41 

 


